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يکی از سنتھای قديمی شاعران و حتی نثر نگاران مسلمان 
نويسندگان ما قبل از آن  .ايرانی و شبه قاره ستائش خداوند يگانه می باشد

موضوع اصلی خود بپردازند، شکر نعمت و ذکر ولی نعمت را  که به
بررسی دراين ستايشنامه ھای ادبی خود نيز يک . وظيفه خود دانسته اند

موضوع بسيار جالب توجه و ھمچنان از حيث جھان شناسی و خداشناسی 
گان به قدر زيرا شاعران و نويسند. دارائی اھميت فراوانی می باشد

ظرف و علم و معرفت و قدرت بيان خدای خود را ستوده اند، و ازاين 
. ستايش نامه ھا ميتوان تا حدودی به افکار و احوال درونی آنان پی برد

دراين نوشتار سعی بر آن است که ستايش نامه ای که در آغاز قصه 
آمده است، با حمدی که غFم رسول  )٢(جامی )١(يوسف و زليخای

در ھمان مثنوی خود که احسن القصص نام دارد و به زبان  )٣(مپوریعال
، بررسی تطبيقی نموده تفاوت خداشناسی و )۴(پنجابی نگاشته شده است

جھان شناسی ھر دو را  دريافته، نکات مشترک دو نويسنده را نيز بيان 
چون ھر دو نويسنده قصد منظوم ساختن داستان واحدی را داشتند، . داريم

رسيد که بررسی تطبيقی ميان اين دو منظومه فوايد بسياری برای بنظر 
  .)۵(ادب دوستان بويژه برای عFقمندان ادبيات تطبيقی خواھد داشت

قبل از اينکه به ديدگاه و رويکردھای دو نويسنده بپردازيم، برای 
اينکه يک آشنائی کلی با ھر دو افتتاح نامه پيدا کنيم اندکی اطFعات 

  :اختيار خوانندگان قرار می دھيم  عمومی را در

حمد خدای يکتا که موOنا عبدالرحمن جامی در آغاز قصه يوسف و  -١
بيت می باشد، در حاليکه حمدی  ١٠٩دارای . زليخای خود قرار داده است

بيت را  ٨٨که غFم رسول عالمپوری در احسن القصص آورده است، 
  .دارد

مولوی غFم رسول عالمپوری اين ستائش نامه خود را به بخشھای  - ٢
بيت خود را  ٨٨مختلف و تحت عناوين گوناگون تقسيم نکرده است و 

بدون آن که آنھا را تحت عناوين مختلف تقسيم بندی نمايد می آورد، البته 
از حيث محتوا اين ھشتاد و ھشت بيت را ميتوان به دو قسمت عمده 
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قسمت اول آن عمدۀً مربوط به متنبه ساختن انسان است  – ١ .تقسيم نمود
و می خواھد انسان غافل را به خدای کامل متوجه نمايد و در قسمت دوم 

دراين قسمت عجز و نقص خود در پيشگاه خداوند . خطابش به خداست
ھيچ کس ) خداوند يکتا و يگانه(بيان می دارد و اعFم می کند جزوی 

ا بگيرد، اوست و تنھا اوست که ميتواند از موجھای نمی تواند دست او ر
 . پرفطر و غرق کننده جھل و نادانی ما را نجات دھد

 )١٣٠ - ١٢۵احسن القصص ، ص (

در مقابل اين جامی حمد يا افتتاح نامه ای خود را به پنج بخش 
در آغاز جامی خطابش مستقيماً با خدا می باشد و در ده . تقسيم می کند

. بيت اولی جامی از خدا توفيق شکر نعمات خداوند را از خدا می طلبد
در عين حال ھم عقل سودمند و پيروزی بر اقليم سخن و شيرين زبانی 

  . خود می طلبد از خداوند

  )٢۴ - ١٩ھفت اورنگ، يوسف و زليخا، ص (

در قسمت دوم جامی به ستايش خداوند و ذکر قدرت و شان واOی آن 
می پردازد ھم صفات ذاتی و ھم صفات غير ذاتی وی را در پيرائه بسيار شيوا و 

  .جذاب ذکر می کند

نام  معنون به افتتاح نامه به. بيت می باشد ٢٧اين بخش که دارائی 
يگانه ای که در چشم روشن مھر از دريای نوالش يک نم است و دفتر 

  .ملون سپھر از آيات کمالش يک رقم است

  )٢١ - ١٩ھفت اورنگ، يوسف و زليخا، ص (

ترتيب دOيل ھستی واجب «در قسمت سوم منظومه خود که 
نام دارد جامی ما را می » تعالی نمودن و ترغيب به تأمل در آن فرموده

اند که چگونه ميتوان از دال به مدلول پی برد و به روش خداشناسی آموز
قرآنی که از سير آفاق وانفس آغاز می شود و در نھايت به معرفت 
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دراين قسمت وی از تلميحات . خداوند يکتا منتھی می شود، اشاره می کند
  .زيادی استفاده نموده است

  )٢٢ - ٢١ھفت اورنگ، ج دوم، يوسف و زليخا، ص (

قسمت چھارم اين ستائش نامه به مناجات اختصاص دارد و در اين 
توفيق معرفت حق . قسمت جامی به ضعف و ناتوانی انسان اذعان می نمايد

را ھم از خود حق می خواھد و بيان می دارد که جز کمک خداوند راه 
  .معرفت را نمی توان پيمود

  )٢٣ - ٢٢ھفت اورنگ، ج دوم، يوسف و زليخا، ص (

رين قسمت اين حمد و ستائش جامی بار ديگر کمک در آخ
خداوند را خواستار است و با ذکر نعمات خداوند او را سپاس می گزارد 

  .و از وی می خواھد که ھيچ گاه او را رھا نکند

بر می ) و نه کيفی(حال ھمانطور که از بررسی آماری و کمی 
خود اھتمام آيد جامی در مقابل غFم رسول عالمپوری به ستايش نامه 

بيشتری ورزيد و آن را به پنج بخش مختلف تقسيم نمود و منظور خود را 
تحت عناوين گوناگون آورد، در حاليکه عالمپوری ھمچون جامی ستائش 

  .نامه خود را تحت عنامين مختلف طبقه بندی نه نموده است

خود عالمپوری در منظومۀ خود اذعان دارد که وی دراين 
صه يوسف و زليخای جامی بھره نيز برده است، وی داستان سرائی از ق

  : می گويد 

  ايھه تفسير غـزالی و چـون اکثر مطلب پائــ

  حال زليخا جامی کولون جيوين سنن وچ آئــ

  )١٣٧احسن القصص، صفحه (
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يعنی اکثر مطالب را از تفسير غزالی گرفتم و احوال زليخا را (
باتوجه به اين که وی ) ماز آنجا برداشت. ھمچنان که جامی آودره است

درکار خود از جامی استفاده ھا برده است، نکات اشتراک زيادی ميان 
دو منظومه در ھمان آغاز يافت می شوند، اينک به چند چيز اشاره می 

  :رود

اين نکتۀ ای است که در ميان ھر دو : توفيق شکر از خدا خواستن  – ١
خود را عاجز از  ھم عالمپوری در مدحيه خود،. شاعر مشترک است

حمد خداوند می داند و کثرت حمد واھم قليل می شمارد و ھم جامی، 
  :عالمپوری می گويد

  عـجـز کـمـال خـدا دئـــ حـمـدون ھــر ذره اقــراری

  دم دم، لکھـ لکھـ، لون لون حمدون تھيئــ نه شکر گزاری

  )١٢۶احسن القصص، ص (

سپاس خداوند يکتا عاجز ھر ذره ای که دراين جھان وجود دارد از (
  )است، و ھر چه وی را وصف کنيم حق شکر وی را ادا نمی توانيم

و جامی به نکته ای ظريف تر توجه دارد و از خدا می خواھد که وی را 
  : جامی می گويد . معرفت نعمات عطا کند و سپس توفيق شکر نعمت

  به نعمت ھای خويشم کن شناسا    دريـن محـنت سرای بی مواسا  

  زبـانم را ستايـش پـيشه گـردان  ضميرم را سپاس انديشه گردان  

  :و نيز می گويد 

  ز شکرش پرشکـر کام شگرفان

  ز قھـرش زھرعيش تلـخ حرفان
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  )٢٠يوسف و زليخا ، ص (

ھمچنان که پيداست جامی معرفت نعمت و توفيق شکر آن را از 
که زياده  خواھد، نه خود نعمت را، زيرا نعمتھای خداوند از بسمیخدا 

عرفا به کثرت نعمات و . است کسی نمی تواند از عھده شکرش بدر آيد
در مقابل آن عجر بشر از شکر آنھا توجه فراوانی دارند و برآنند که 
انسان ھيچ استحقاقی را ندارد که چيزی را از خداوند بخواھد، و تنھا 
وظيفه ی که بشر دارد شکر نعمات است و نه طلب نعمات، و نعمات 
خداوند بس که فراوان است انسان حتی از اين وظيفه يعنی شکر ھم نمی 

  :تواند بر آيد؛ چه نيکو گفته است سعدی

  .کز عھده شکرش بدر آيد   از دست و زبان که بر آيد          

  )۴٩گلستان سعدی ، ص (

ذکر و شکر نعمات خداوند از آموزه ھای دينی است و در قرآن مجيد ھم 
 : بر آن تاکيد فراوانی شده است 

حِيمٌ  gلَغَفُورٌ ر َlّ gِتُحْصُوھَا إن َO ِlّ َواْ نِعْمَة p١٨النحل، آيت  ١۶سوره (وَإنِ تَعُد(  

  .گويا اين بيت فوق سعدی ترجمۀ فارسی ھمان آيه مبارکه است

  :در قرآن آمده است  نيز

اسِيَاتٍ  gحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقدُُورٍ ر gيَعْمَلوُنَ لهَُ مَا يَشَاءُ مِن م
كُورُ  gنْ عِبَادِيَ الش uاعْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَليِلٌ م .    

  )١٣سبا، آيت  ٣۴سوره (      

باتوجه به آياتيکه ذکر شده است و ابياتی که بدان اشارت رفته است چه 
که ھمه آنان به مسئله شکر و معرفت  -جامی و چه عالمپوری و سعدی 

ميتوان گفت که عارفان و صوفيان به  - نعمت خداوند تاکيد نموده اند 
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موضوع معرفت و شکر نعمت و ستايش ولی نعمت اھتمام خاصی 
اھميت مسئله بخوبی آگاه بوده اند و بحث شکر فقط  ورزيده اند و از

ازاين حيث قابل توجه نيست که شکر نعمت عقFً و شرعاً واجب است 
ھمانطوريکه شيخ اجل سعدی گفته . بلکه شکر باعث مزيد نعمت ھم است

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و بشکر «است 
  » اندرش مزيد نعمت

  )۴٩صگلستان سعدی، (

شکر خدا باعث زيادت در نعمت می باشد و اين انديشه ھم از خود قرآن 
  :می فرمايد. بر می آيد

كُمْ وَلئَِن كَفَرْتُمْ إنgِ عَذَابِي لَشَدِيدٌ  gزَِيدَنw ْكُمْ لئَِن شَكَرْتُم pنَ رَب gَوَإذِْ تَأذ 

  )٧ابراھيم، آيت ١۴سوره (      

ھای قرآنی و روش عارفانه سپاس و جامی و عالمپوری بنا بر آموزه 
خدا را بھترين ستائش می دانند و حمد خداوند را از شکر نعمت آغاز می 

  .کنند

يکی از تعبيراتيکه برای خداوند يکتا بکار برده . خداوند نور است – ٢
شده است، نور است و عرفا و حکمای اسFم وقتيکه درباره خداوند و 

. نور را استخدام می کنندواجب الوجود صحبت می کنند کلمه 
ھمانطوريکه متعاقباً خواھيم گفت که اين تعبير نيز قرآنی است و در 
قرآن کريم، خداوند کريم خودش را نور خوانده است، اول به بيتھای که 
عالمپوری در مدحيه خودش آورده است، اشاره می کنم وه سپس به 

  :رفت سراغ ابيات جامی که نيز در ھمين زمينه است خواھيم 
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  :  عالمپوری می گويد

 اکانور زمين اسمانـــ جس دئـــ کارئـــ سارئـــ

 مبداء فيض احديت کولون نور کھلــ چمکارئـــ

 ايھه مصباح صفات زجاجون bت بلــ بن تارئــ

 وچ مشکوۀ قلوب عشاقان جگمگ نور کھ'وئـــ

  نور و نور ھويا نورانی عالم وی گلزارئـــ

چنگيائی آئی عدمون نقص نتارئـــچنگــ تھين   

  )١٢٧احسن القصص، ص(

در زمين و آسمانھا يکی نوريست که در ھمه جا سرائت کرده است و (
تمام موجودات نتيجه آن است، آن نور مبداء فيض احديت است دارد ھمه 

از شيشۀ اين چراغ صفات بدون آتش روشنی ظھور می . درخشدمیجا 
و ) وجود(کند و از ازاين نور گلزار عالم منور شده است که نيکی نيکان 

  : و جامی می گويد ) نقص عدم را از ھم ديگر جدا می سازد

  وجودش آن فروزان آفتاب است

  که ذره ذره از وی نورياب است

  ویگر از خورشيد و مه دارد نھان ر

  فتد در عرصۀ نابود شان گوی

  به ما زان منت ھستی نه آمد

  که ھست و ھستی و ھستی ده آمد

  )٢٠ھفت اورنگ، يوسف و زليخا، ص (
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ھمانطوريکه می بينيم ھم عالمپوری و ھم جامی برای ذات اقدس خداوند 
تعبير نور استفاده نموده اند و نيک می دانيم که در قرآن مجيد خداوند 

  : کريم خودش را به نور تشبيه کرده است و در سورۀ نور آمده است 

مَاوَاتِ وَاwْرَْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ  gنُورُ الس ُ gl  فِيھَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي
 gO ٍبَارَكَةٍ زَيْتُونِة pي} يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ م uھَا كَوْكَبٌ دُر gَجَاجَةُ كَأن pزُجَاجَةٍ الز
ةٍ يَكَادُ زَيْتُھَا يُضِيءُ وَلوَْ لمَْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نpورٌ عَلَى نُورٍ  gغَرْبِي Oََةٍ و gشَرْقِي

 ُ gl شَيْءٍ عَليِمٌ  يَھْدِي uبِكُل ُ glَاسِ و gمَْثَالَ للِنwْا ُ gl ُلنُِورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِب.   

  )٣۵النور، ٢۴سوره (

مانند ) در قلب مسلمانان(خدا نور آسمانھا و زمين است، مثال نور وی 
طاقی که در چراغی ست آن چراغ در شيشه ای است آن شيشه گويا 

است که افروخته می شود از روغن درختی بابرکت  ستاره درخشنده ای
که عبارت از درخت زيتونی ست نه بسمت مشرق رويد و نه بجانب 
مغرب نزديک است که روغن وی روشنی بدھد اگرچه نرسيده باشد 

راه می نمايد خدا به نور خود ھر که را . آتشی، روشنی بر روشنی است
  )ترجمه محدث دھلوی. (خواھد

ابيات عالمپوری ترجمه منظوم آيات قرآن است و او سعی می بينيم که 
نمود ھمۀ مطالبی را که در آيه مبارکه آمده است در برگيرد و بر آنست 
که بر زمين و آسمان يکی نور است و آن نور خداوند است و بھره 
عرفانی از آيه می برد و محل نور خدا را قلب مومن می داند و می 

  .گويد

  قان جگمگ نور کھFرئــوچ مشکوۀ قلوب عشا

اين معنی مورد تاييد خيلی از مفسرين نيز ھست که مراد از مشکوۀ قلب 
عارف يا قلب پيامبر است آلوسی در تفسير خود که روح المعانی نام 

  :دارد می گويد
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المشکاۀ صدره والزجاجۀ قلبه و المصباح فيه النبوۀ والشجرۀ المبارکه 
  شجرۀ نبوۀ

  )۴٩۴، ص١٧جز  المثانیر القرآن العظيم و سبع روح المعانی فی تفسي(

چراغ ھمان . يعنی طاق ھمان صدر پيامبر است و الزجاج قلب ايشان
حال باتوجه به اين نکته بايد گفت که بنابر قرآن پيامبر . نبوت می باشد

چون بھترين الگوی بلکه بھترين انسان است اين آيه بيانگر حال درونی 
ازوی پيروی می کنند و در ميسر وی حرکت  کسانيکه نبی نيستند، اما

نيز می باشد و ھمين معنی مورد نظر غFم ) سالکان و عارفان(می کنند 
  : آلوسی از حقايق السلمی نقل می کند . رسول عالمپوری نيز ھست

مثل نوره فی عبده المخلص والمشکاۀ القلب و المصباح النور الذی قذف 
بنور التوفيق يوقد من شجرۀ مبارکۀ فيه والمعرفه تضی فی قلب العارف 

  . . . .. يعنی علی شخص مبارک تتبين انوار باطنه علی آداب ظاھره 

  )۴٩۵روح المعانی ، ص (

می بينيم که اينجاھم ھمان معنی که قبFً بدآن اشارت رفت آمده 
  .است که مراد از مشکاۀ قلب بنده مخلص است

اما جامی از ھمين آيه استفاده ديگری کرده است وی خداوند را 
بعنوان واجب الوجود و غنی مطلق که تمام ذرات عالم، ھستی خود را از 

  : ھستی وی گرفته و فقير محض اند می داند 

  است  آفتاب   فروزان   آن  وجوش

  است   نورياب  از وی  که ذره ذره

  رویگر از خورشيد و مه دارد نھان 

  گوی   شان   نابود   در عرصۀ   فتد



خداشناسی از ديدگاه جامی و عالمپوری/سيد جواد ھمدانی   87  

 

 

  آمد  نه  ھستی   منت    زان  ما  به 

  و ھستی ده آمد  ھستی و   ھست  که 

  )٢٠ھفت اورنگ، يوسف زليخا، ص (

نگرش جامی نگرش فلسفی و وحدت الوجودی است و جالب اين است که 
از . برخی از فFسفه نيز از تعبير نور برای خداوند استفاده نموده اند

جمله اين فFسفه مF صدرا است که وجود را به نور تشبيه می کند وی 
می گويد که حقيقت وجود مثل نور آفتاب است که ھر چه پايين تر می 

وجود يکی . تر می شود و ھر چه باOتر می قوی تر می شود آيد ضعيف
پس ھمان وجود واحد است که بخاطر شدت . است اما دارای مراتب است

و ضعف کثير می شود اما اين کثرت از خارج او نيست بلکه از خودش 
است چون غير از وجود چيزی وجود ندارد پس وحدت آن به کثرت و 

اOشتراک بهاOفتراق آن ما بهو ھمان ما  کثرت آن به وحدت بر می گردد
مF صدرا وحدت وجود و کثرت موجودات را ھمين گونه . اش نيز ھست
مF صدرا وجود ممکنات را از وجود مطلق منفصل نمی . تفسير می کند

ھستی موجودات در . داند زير وجود قائم بالذات ھمان وجود مطلق است
ص  ١، ج ٣، ص ٢ صدرا، ج اسفار اربعه، مF(واقع محتاج به اوست 

وی ھمه موجودات را شعاع ھای ھمان نور واحد می داند که ). ۴٨ – ۴٧
وی بيت . وجود شان بسته به وجود مطلق است و از خود وجودی ندارند

  .زيبائی ھم می آورد

  کل ما فی الکون وھم او خيال

  و عکوس فی المرايا او ضFل

  )٣٢٨، ص ٢اسفار اربعه ، ج (
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ه موضع جامی ھم نزديک مF صدرا است و وجود می بينيم ک
قادر مطلق را ھمچون آفتاب می بيند که تمام جھان از آن منور است 

  ).يعنی موجودات ديگر محتاج محض ھستند(

) l نورالسموات واOرض(پس از ھمان آيه مبارکه سوره نور 
غFم رسول عالمپوری استفاده عرفانی می کند و محل نور را 

ان می داند در حاليکه جامی از ھمان آيه استفاده جھان قلب انس
شناسی الھی می کند و ھستی محض را از خداوند و موجودات 

  .ديگر را پرتوی ھمان نور حقيقی می داند

بديھی است که ھر دو ديدگاه مورد تاييد اھل عرفان است اما 
يکی تفسير درونی دارد و ديگری تفسير برونی، يکی به قلب بر می 
گردد و ديگری به خارج اولی بيشتر با عرفان عملی سروکار دارد اما 

  .دومی با عرفان نظری و جھان بينی عرفانی 

ھر دو شاعر جامی و : آفرينش بشر و اعطای وجود به او  – ٣
عالمپوری اذعان دارند که انسان قبل از اين که لباس ھستی را بپوشد و 

م محض بود و اصFً يک چيز خداوند به او ھستی و ھويت را بدھد عد
  قابل ذکر نبود و بنابر آيه قرآن

ذْكُورًا gھْرِ لمَْ يَكُن شَيْئًا م gنَ الد uھَلْ أتََى عَلىَ اْ~نِسَانِ حِينٌ م 

  )١اOنسان، آيت   ٧۶سوره (

  »ھر آيينه آمده است بر آدمی مدتی از زمان که نبود چيز ذکر کرده شده«

 :گويد  باتوجه به ھمين آيه جامی می

  بـوديـم  ز بـيـم نـيسـتی آزاده   خـداونـدا ز ھـستـی سـاده بـوديـم  

  به قيد آب و گل پا بست کردی  نخست از نيست مـا را ھست کردی

  )٢٢ھفت اورنگ، يوسف و زليخا، ص (
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و نيز اذعان دارد که خداوند انسان را از عدم به وجود آورد و سپس وی 
  : را از نعمت علم برخوردار نمود 

  زنادانی به دانائی رساندی  ز ضعف و ناتوانی رساندی      

  )٢٢ھفت اورنگ، يوسف و زليخا، ص (

  :اين فکر نيز برخواسته از قرآن است وقتيکه می فرمايد 

مَاء كُلgھَا ثُمg عَرَضَھُمْ عَلىَ الْمFَئَِكَةِ فَقَالَ أنَبِئُونِي بِأسَْمَاء وَعَلgمَ آدَمَ اwسَْ 
            .ھَؤOُء إنِ كُنتُمْ صَادِقِينَ 

  )٣١بقره، آيت  ٢سوره (  

  :از طرف ديگر عالمپوری ھم ھمين می گويد 

  نـه سپس شــ مـذکور کدائين اندر وقت و ھائــ

  ـ راز چھپائــفيض وجود عدم تــ چمکيا کھولھـ

  )١٢۶احسن القصص، غFم رسول عالمپوری، ص (

در يک زمانی ھيچ چيز قابل ذکر نبودی تا اينکه فيض وجود بر عدم «
  .»درخشيد و رازھای نھان را آشکار ساخت) تو(

جامی و  –ھر دو شاعر مورد نظر ما : تزکيه شرط معرفت است  – ۴
براين نکته نيز اتفاق دارند که تزکيه شرط معرفت است و تا . عالمپوری 

زمانيکه ما انسانھا قلب خود را پاک و مصفا نسازيم نور ذات احديت بر آن 
  : نخواھد درخشيد جامی می گويد 

  نه از رنگ ھوس پاککنيم آيي  ھمان بھتر که مامشتی ھوسناک 

  )٢١يوسف زليخا ، ص (

  : عالمپوری می گويد 
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  تين وچ انور گوھر عالی، نه کر گرد آلوده

  چاه ترقی چھور رذالت، مرين نھين بيھوده

  )١٢٨احسن القصص، ص (

  داغ نه گھت سفيدی اندر رنگ چرھا کافوری

  رنگ پذير ايھی دل تيرا، اصل جھدا کل نوری

  )١٢٨احسن القصص، ص (

  شکم دا بنده ھو کــ Oفان مار نه مولــ فرج

  نـام دھـرين کار زنگی دا پرکھه کون قبولــ

  )١٢٨احسن القصص، ص (

در تو يک گوھر نورانی وجود دارد تو آنرا گرد آلوده نساز و تعالی را 
  .بخواه و رذالت را ترک کن تا عاقبت بخير باشی

  گيرو رنگ کافوری را به خود     بر سفيدی خود لکه نزن

. قلبت پذيرای اين رنگ است که در واقع اين، از عالم نور است
تعالی و ترقی را . عالمپوری در اين ابيات ما را بسوی خدا فرا می خواند

واصل روح و قلب انسانی را از عالم نور می داند و . در تزکيه می بيند
گناه را سبب تاريکی دل می داند و برآن اگر انسان ترک معصيت بکند 

  .ه معرفت حق نايل می آيدب

عالمپوری و جامی ھر دو بر عدم کفايت : خرد در ميسر معرفت  - ۵
  : عقل در ميسر معرفت حق اتفاق دارند عالمپوری می گويد 

  عقFن دی اتھـ پيش نه جاوئــ جــ Oون لکھـ واھان
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  اتھـ عـاقل بــ عقل تـمامی رھـن سبھــ وچ راھان

  تـون نيريـون نـيرئــعـادت عـقل درادی وگـناتــ 

  خود تھين نيرئــ عقل نه پاوئــ تــ نه راز نکـھيرئــ

  )١٣٠ – ١٢٩احسن القصص، ص (

. می گويد عقلھا اينجا حيران مانده اند ھر چه سعی کردند بی فايده بود
عاقل ھم بی عقل می شود و در راه می ماند، عقل عادت دارد که مسايل 

بسيار نزديک تر ) خداوند(يد اما تو دور و دراز و پيچيده را حل نما
عقل نزديکتر از خود را درک نمی کند و اين راز را آشکار نمی . ھستی 

  :و جامی می گويد . کند

  خـرد در ذات او آشفـته رايـی

  طلب در راه او بی دست و پايی

  )٢٠يوسف و زليخا ، ص (

عقل جامی نيز منکر عقل نيست و برعکس قايل به اھميت عقل است اما 
را در مراتب روحانی و سير عرفانی ناکافی می داند در ھمين ستايش 

  :نامه می گويد 

  خـرد را رو نموده دمبدم روی

  ھزاران نکتۀ باريک چون موی

  )١٩يوسف زليخا، ص (

. اکنون به برخی از نکات اختFف ميان عالمپوری و جامی می پردازيم
اما نکته ديگر قابل توجه اينست که در تمام ستايش نامه لحن عالمپوری 

يعنی مستقيماً . بيشتر مبلغانه است و يا از صيغه امر مفرد استفاده می کند
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. کندخطابش به خواننده است و گويا می خواھد خواننده خودش را ارشاد 
لحن ناصحانه و مبلغانه عالمپوری در سرتا و سرستايش نامه وی مشھود 

  .است

  تون وچ خودی خودن چھت وگيون خود تھين خبر نه پائی

  پھـسيان چـھـور اديـنديـان دئــ ول جـھاک ايـانيان Oئی

  )١٢۶احسن القصص ، ص(

خودت را از دست دادی و از خويش بی خبر گشتی، صيدی که در دام (
  )افتاده است آن را رھا کردی و بدنبال مرغان آزاد رفتی تو

  ائــ غـدار نه ھـار قرارون، انت پچھون ھتـ ملنان

  کتون چليون، کدھر چلنان کسی سنگت وچ رلنان

  )١٢۶احسن القصص، ص (

ای غدار دغل باز از قرار خودت برنگرد که بعداً شديداً پشيمان خواھی (
  )کجا بايد می رفتیکجا می روی، چرا می روی و . شد

  کھول اکـھين تـه حـال کيا ای ديکھـ ذرا کيتھـ آيون

  کس گھليون کت کارئــ چليون تـــ کيھه ياس ليايون

  )١٢۶احسن القصص ، ص (

چشمانت را بازکن و ببين که کجا ھستی کی ترا فرستاد و چرا فرستاد و (
  )چه چيزی را به ھمراه داری

  بينائی جــ ته خطا نظر وچ دســ ضعف تری

  آپ کـراه يـوئـــ نـابينا، راھــ عيب نه کائی
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  )١٢٧احسن القصص، ص (

می بينی اين ضعف بينائی تواست، کور ) در آفرينش(اگر تو خطايی (
  )اگر راه را نبيند تقصير راه چيست

  داغ نه گھت سفيدی اندر رنگ چرھا کافوری

  رنگ پذير الھی دل تيرا اصل جھدا کل نوری

  )١٢٨احسن القصص، ص (

سفيدی را لکه دار نکن و رنگ کافوری را برگير تا قلبت که اصل آن (
  )از نور الھی است رنگ پذير آن نور می باشد

  فـرج شکم دابنده ھو کــ Oفان مار نه مولــ

  نام دھرين کافور رنگی دا پرکيه کون قبولـــ

  )١٢٨احسن القصص، ص (

Oف می زنی، اگر رنگ سياه را  توبندۀ فرج و شکم ھستی پس چرا(
  ).کافور بنامی چه کسی قبول می کند

می بينيم که عالمپوری مستقمياً با خواننده خود صحبت می کند و خودش 
اين نوع خطاب ھر چند . را مبلغ می داند و ارشاد را وظيفه خود می داند

دارای اھميت مبلغانه است اما قطعاً برای يک خواننده ادب خوش آيند 
مخصوصاً پيروان مکاتب رومانيستم، مدرنسيم و پسا مدرنسيم اين . يستن

  .لحن را نمی پسندند

در مقابل عالمپوری، جامی دراين ستايش نامه خود اصFً لحن مبلغانه ای 
  .را ندارد و خطابش يا به خويشتن است يا با خدا
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  . . کنی مانند طفFن خاک بازی   دO تاکی درين کاخ مجازی      

  )٢١يوسف و زليخا ، ص (

  گلـی از روضـۀ جـاويـد بنمای    لـھی غـنچه ای امـيد بگشايی

  زبانـم را ستايش پيشه گـردان    ضميرم را سپاس انديشه گردان

  ز عطرم نامه را عنبر فشان کـن    ز شعرم خامه را شکر زبان کن

  ز صاف و درد پيش آر آنچه داری    بيا جامی رھـا کـن شـرمساری

  )١٩يوسف و زليخا ، ص (

  :  نيز گويد   

  مبرا تر ز پستی و بلندی  مبرا ذاتش از چونی و چندی

  )٢٠يوسف و زليخا ، ص (

  ...فسون وحشتم افسانۀ توست   من آن مرغم که دامم دانۀ توست

  )٢٣يوسف و زليخا ، ص (

  ز آب و گل برون آورده تو    گياھی ام وفا پروردۀ تو

  )٢٣يوسف و زليخا ، ص (

لحن جامی ھرگز مبلغانه يا ارشادی نيست و بھمين خاطر شعر او بيشتر 
نشيند وی باخدای خود بالحن بسيار عاشقانه صحبت می کند يا میبر دل 

ازوی بخاطر کوتاھی ھای خويش پوزش می خواھد يا از قدرت و 
برای خواننده ادب ھميشه لحن عاشقانه . آفرينش وی صحبت می کند

زيرا عشق و محبت جاذبه دارد و ارشاد . مبلغانه استپسنديده تر از لحن 
و موعظه دافعه جامی بالحن شيرين و آکنده از عشق خواننده خويش را 
به خود جذب می کند در حاليکه حرف عالمپوری بخاطر لحن واعظانه 
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جامی به ديگران موعظه نمی کند بلکه خطابش به . آنچنان دلنشين نيست
ن را نمی بيند زيرا عيبھای خود را او عيب ديگرا. خود وی ھست

بزرگتر از عيبھای ديگران می داند و بجای وعظ و نصيحت، اشک 
  : داند و از خداوند انتظار رحمت و عفو دارد میندامت را وسيله نجات 

  ھزاران بار ازان فضلت فزون است    گناه من اگر از حد برون است

  آھم    برق   توانی سوختن از    اگر باشد دو صد خرمن گناھم

  پر آبم  چشم   توانی شستن از    وگر باشد ز عصيان صد کتابم

  کنون از ھر مژه خونم چکيده    به ھر گلرخ که کردم سرخ ديده

  قيامت  در آبرويم   ھمين بس    دو چشم من دو رود است از نواست

  رسان از من به پيغمبر درودی    ازين سودا رسم شايد به سودی

  )٢۴يوسف و زليخا ، ص (

نکته ديگر قابل توجه اين است که جامی جنبه زيبائی شناسی طبيعت را 
وی از عناصر طبيعت به . در مدح خداوند اھميت بسزائی می دھد

زيباترين وجه سخن گفته است که اين ھم جنبه قوی قوۀ تخيل وی را می 
رساند و ھم معرفت جامی را می رساند که وی عناصر طبيعت را 

  : بيند  بعنوان آيات الھی می
  ناتوانا  ده ھر   توانايی    تعالی l زھی قيوم دانا   

  زمين را زيب انجم ده به مردم    فلک را انجمن افروز از انجم 
  عناصر ديوار   چار  فراز    مرتب ساز سقف چرخ داير 

  ز گل بر شاھد گلبن حلی بند    به ناف غنچه گل را نافه پيوند
  آموز سرو جويباریقيام     قصب باف عروسان بھاری
  کند خار و سمن را آبياری    ز بھر لطف او ابر بھاری
  کند فرش چمن را زرفشانی    ز کان جود او باد خزانی

  )٢٠يوسف و زليخا ، ص (
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  : در جای ديگر به خودش خطاب کرده می گويد 
  کنی مانند طفFن خاک بازی    دO تا کی درين کاخ مجازی 
  چو دونان جغد اين ويرانه گشتی    گشتیچرا زان آشيان بيگانه  
  بپر تا لنگر ايوان افFک    بيفشان بال و پر ز آميزش خاک 
  ردای نور بر عالم فشانان    ببين در رقص ازرق طيلسانان 

  )٢١يوسف و زليخا،ص(

توان گفت که جنبه زيبائی شناسی بويژه زيبائی طبيعت در نزد جامی  می
را بعنوان تجلی زيبائی آفريدگار می خيلی قوی است او زيبائی طبيعت 

اما . بيند و بزيبائی از اين زيبائی در شعر سازی خود استفاده می نمايد
  .در شعر عالمپوری ذکر طبيعت و زيبائی آن به چشم نمی خورد

چون ھر دو ستائش نامه در اصل بعنوان مقدمه و حسن آغاز   
ری در منظومه خود داستان يوسف و زليخای قرار دارند بايد گفت عالمپو

در يک مورد ظرافت خاصی از خود نشان می دھد که درکار جامی آن 
ظرافت ديده نمی شود وآن اين است که عالمپوری در طی ستايش نامه از 
يک تشبيه بسيار زيبای استفاده نموده است که ھم اشاره به معرفت او 

، داستان نسبت به خدای يکتا دارد و ھم اشاره به اين که وی می خواھد
  : يوسف و زليخا را مطرح کند 

  پاک منزه، خالق، عالم باجھـ مثال نظيرون

  اس دا شکر نه قدر بندئــ دا عقFن دی تدبيرون

  جس دئــ لطف کرم تھين قطره يوسف جيھان شکFن

  اس دی حمدون وانگ زليخا حال پريشان عقFن

  )١٢۶احسن القصص، ص (

لمی است که مثل ندارد و عقلھای پاک و منزه وخالق و عا) خداوند(او 
چھره . انسانھا عاجز اند ازاين که راه و روش شکر گذاری اورا بدانند
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ھای چون يوسف در مقابل لطف کرم او چون قطره می شوند و عقلھا در 
  .حمد او ھمچون زليخا پريشان و حيران می مانند

به شکل عالمپوری با آوردن اسم يوسف و زليخا حمد خويش را با داستان 
عنوان يک شاعر بسيار لطيف مرتبط می سازد و نيز توانائی خودش را ب

ند به زليخای ه عقل در معرفت و جستجوی و خداوتشبي. نشان می دھد
ه زيبائی است که اين نوع ربط دادن را در بFغت رعايت پريشان واقعاً تشبي

  .نسبت گويند

  )٣٨۵، ص  ١جبحرالفصاحت ، (

  ستائش نامه عالمپوریتلميحات قرآنی در 

  عـجز کمال خـدا دئــ حـمدون ھـر ذره اقراری

  دم دم، لکھـ لکھـ ، لون لون تھيئــ نه شکر گزاری

  )١٢۶احسن القصص، ص (

ا  gهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ م pمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدFََْرَْضِ مِن شَجَرَةٍ أقwْمَا فِي ا gَوَلوَْ أن
َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  gl gِإن ِ gl ُنَفِدَتْ كَلِمَات            

  ) ٢٧لقمان، آيت   ٣١ سوره(  

 

  پـاک مـنـزه، خـالـق، عـالم، باجھـ نـظيرون

  نه قدر بندئــ دا عقFن دی تدبيروناس دا شکر 

  )١٢۶احسن القصص، ص ( 

ا يَصِفوُنَ  gالْعَرْشِ عَم uرَب ِ gl َلَفَسَدَتَا فَسُبْحَان ُ gl gOِلَوْ كَانَ فِيھِمَا آلِھَةٌ إ 

  )٢٢اOنبياء، آيت  ٢١سوره (
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رُ لهَُ اwْسَْمَاء الْحُسْنَى يُسَبuحُ لهَُ مَا فِي  uالْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَو ُ gl َھُو
مَاوَاتِ وَاwْرَْضِ وَھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  gالس          

  )٢۴الحشر، آيت  ۵٩سوره (  

كُمْ O إلِهََ إgOِ ھُوَ خَالقُِ كُلu شَيْءٍ فَا pرَب ُlّ ُشَيْءٍ ذَلِكُم uعْبُدُوهُ وَھُوَ عَلىَ كُل
 وَكِيلٌ 

  )١٠٢اOنعام آيت  ۶سوره (

حِيمٌ  gلَغَفوُرٌ ر َlّ gِتُحْصُوھَا إن َO ِlّ َواْ نِعْمَة pوَإنِ تَعُد     

  ) ١٨النحل، آيت  ١۶سوره (

  کھول اکھين تـه حـال کـيا ای ديـکھـ ذرا کيتھـ آيون

  کيھه ياس ليالون کس گھليون کت کارئــ چليون تــ

  )١٢۶احسن القصص، ص (

كَ برَِبuكَ الْكَرِيمِ  gھَا اْ~ِنسَانُ مَا غَر pَيَا أي       

  )۶اOنفطار  ٨٢سوره (  

   فَأيَْنَ تَذْھَبُونَ  .وَمَا ھُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ 

  )٢۶ -  ٢۵التکوير آيت  ٨١سوره (  

  نه سين شـــ مـذکور کـدائين اندر وقت وھائــ

  فيض وجود عدم تــ چمکيا کھولھــ راز چھپائــ

  )١٢۶احسن القصص ، ص (

ذْكُورًا  gھْرِ لمَْ يَكُن شَيْئًا م gنَ الد uھَلْ أتََى عَلىَ اْ~نِسَانِ حِينٌ م 

  )١انسان، آيت  ٧۶سوره (
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  پائــ راز برھون دئــ بھارئــ تــ تون عھد پکائــ

  سـرچائــبـول بـلی اقـراری ھـويون آن غـضب 

  )١٢۶احسن القصص ، ص (

تَھُمْ وَأشَْھَدَھُمْ عَلىَ أنَفسُِھِمْ ألََسْتُ  gي uكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُھُورِھِمْ ذُرpوَإذِْ أخََذَ رَب
ا كُنgا عَنْ ھَذَا غَافلِيِنَ  gِكُمْ قَالوُاْ بَلىَ شَھِدْنَا أنَ تَقُولوُاْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنuبِرَب     

  )١٧٢اOعراف، آيت  ٧وره س(

  بـار امانت چـا نه سکــ زمين فـلک بيچارئــ

  انس ظلوم جھول اتھايا ھن کيون عھدون ھارئــ

  )١٢۶احسن القصص ، ص (

مَاوَاتِ وَاwْرَْضِ وَالْجِبَالِ فَأبََيْنَ أنَ يَحْمِلْنَھَا  gمََانَةَ عَلىَ السwْا عَرَضْنَا ا gِإن
 Oًهُ كَانَ ظَلوُمًا جَھُو gِوَأشَْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلَھَا اْ~ِنسَانُ إن  

  )٧٢اOحزاب، آيت  ٣٣سوره (         

  اکا نور زمين اسما نــ جس دئــ کارئــ سارئــ
  مبدا فيض احديت کولون نور کھلھــ چمکارئــ

  ايھه مصباح صفات ز جاجون Oت بلــ بن تارئــ
  وچ مشکاۀ قلوب عشاقان جگمگ نور کھFوئــ

  نور و نور ھويا نورانی عالم دی گلزارئــ
  چنگــ تھين چنگيائی آئی عدمون نقص نتارئــ

  )١٢٧احسن القصص، ص (
مَاوَاتِ  gنُورُ الس ُ gl  رَْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيھَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِيwْوَا

 gO ٍبَارَكَةٍ زَيْتُونِة pي} يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ م uھَا كَوْكَبٌ دُر gَجَاجَةُ كَأن pزُجَاجَةٍ الز
ةٍ يَكَادُ زَيْتُھَا يُضِيءُ وَلوَْ لمَْ تَمْسَسْهُ  gغَرْبِي Oََةٍ و gورٌ عَلَى نُورٍ  شَرْقِيpنَارٌ ن

ُ بِكُلu شَيْءٍ عَليِمٌ  glَاسِ و gمَْثَالَ للِنwْا ُ gl ُلنُِورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِب ُ gl يَھْدِي.  

  )٣۵النور،  ٢۴ سوره(
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  داغ نه گھت سفيدی اندر رنگ چرھا کافوری

  رنگ پذيرايھی دل تيرا اصل جـھدا کل نوری

  )١٢٨احسن القصص ، ص (

     صِبْغَةَ lِّ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ lِّ صِبْغَةً وَنَحْنُ لهَُ عَابِدونَ 

  )١٣٨البقره، آيت  ٢سوره (

  O يـاری پـر پوری ساری جــ ھويون اقراری

  جـ اقرارون ھين انکاری، ھــ ايھه انت خواری

  )١٢٩احسن القصص، ص (

ھَا الgذِينَ آمَنُواْ ادْخُلوُاْ  pَهُ يَا أي gِيْطَانِ إن gبِعُواْ خُطُوَاتِ الش gتَت َOَةً وgلْمِ كَآف uفِي الس
بِينٌ  pلَكُمْ عَدُو} م.  

  )٢٠٨البقره، آيت  ٢سوره (

  دعوی حق ايمانون پکا سچا بخش، خدايا

  حـکـم اشد حـباً� شان جـھدی وچ آيـا

  )١٢٩احسن القصص، (

 ِّl ِخِذُ مِن دُون gاسِ مَن يَت gوَمِنَ الن pذِينَ آمَنُواْ أشََدgوَال ِlّ uونَھُمْ كَحُبpأنَدَادًا يُحِب 
 َlّ gَجَمِيعًا وَأن ِ ةَ ِ�ّ gُالْقو gَذِينَ ظَلَمُواْ إذِْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أنgوَلوَْ يَرَى ال ِ ّ u� حُبًّا

  .شَدِيدُ الْعَذَابِ 

  )١۶۵البقره، آيت  ٢سوره (

  دربـارون ھـرھـر خود ناتانــتــ تقديم اســ 

  ويکھـ يحبھم وی رمزون ول ول کھرئــ دھگانــ

  )١٢٩احسن القصص ص (
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ھُمْ  pبِقَوْمٍ يُحِب ُlّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأتِْي gذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدgھَا ال pَيَا أي
ةٍ  gةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعَِزgونَهُ أذَِلpوَيُحِب َOَو ِlّ ِعَلىَ الْكَافِرِينَ يُجَاھِدُونَ فِي سَبِيل

  يَخَافوُنَ لَوْمَةَ �ئِمٍ ذَلكَِ فَضْلُ lِّ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وlَُّ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

  )۵۴المائدۀ ، آيت  ۵سوره (               

  

  عـادت عقل درادی و گناتــ تـون نيزيون نيرئــ

  نه پاوئــ تــ نه راز نکھيرئــ خود تھين نيرئــ عقل

  )٣٠احسن القصص، ص (

وَلَقَدْ خَلقَْنَا اْ~نِسَانَ وَنَعْلمَُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ 
  )١۶ ق، آيت ۵٠سوره ( الْوَرِيدِ 

  تلميحات قرآنی در منظومه جامی

  فيروزيم بخش براقليم سخن  ز تقويم خرد بھروزيم بخش

  )١٩يوسف زليخا ، ص (

رْ ليِ أمَْرِي  .قَالَ رَبu اشْرَحْ ليِ صَدْرِي  uسَانِي . وَيَسuن ل uوَاحْللُْ عُقْدَةً م. 
 يَفْقَھُوا قَوْلِي  

  )٢٨ - ٢۵طه، آيت  ٢٠سوره (

  توانائی ده ھر ناتوانا  تعالی l زھی قيوم و دانا

  )٢٠يوسف زليخا ، ص (
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ُ ھُوَ الْغَنِيp الْحَمِيدُ  glَو ِ gl َاسُ أنَتُمُ الْفُقَرَاء إلِى gھَا الن pَيَا أي   

  )١۵فاطر، آيت  ٣۵سوره (

مَا  gِن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإن gفَمِنكُم م ِ gl ِء تُدْعَوْنَ لتُِنفِقُوا فِي سَبِيلOَُھَاأنَتُمْ ھَؤ
 ُ glَفْسِهِ و gيَبْخَلُ عَن ن gوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمgوَأنَتُمُ الْفُقَرَاء وَإنِ تَتَوَل pالْغَنِي 

 Oَ يَكُونُوا أمَْثَالكَُمْ 

  )٣٨محمد، آيت  ۴٧سوره (

  به پستی افکن ھر خود پسندی  بلندی بخش ھر ھمت بلندی

  )٢يوسف زليخا ، ص (

ن تَشَاء وَتُعِزp مَن قلُِ اللgھُمg مَالكَِ الْمُلْكِ  gتُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِم
      تَشَاء وَتُذِلp مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إنgِكَ عَلَىَ كُلu شَيْءٍ قَدِيرٌ 

  )٢۶آل عمران، آيت  ٣سوره (

  مبرا تر ز پستی و بلندی   مبرا ذاتش از چونی و چندی     

  )٢٠ص يوسف زليخا، (

ِ شُرَكَاء الْجِنg وَخَلقََھُمْ وَخَرَقوُاْ لهَُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ  وَجَعَلوُاْ ِ�ّ
ا يَصِفوُنَ  gوَتَعَالىَ عَم            

  )١٠٠انعام، آيت  ۶سوره (  

ا كَبِيرًا  ا يَقُولوُنَ عُلوًُّ gسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم 

  )۴٣اسراء، آيت  ١٧سوره (       

  کنی مانند طفFن خاک بازی    دO تاکی درين کاخ مجازی

كُمْ إلَِيْنَا Oَ تُرْجَعُونَ  gَمَا خَلقَْنَاكُمْ عَبَثًا وَأن gَأفََحَسِبْتُمْ أن     

  )١١۵المؤمنون  ٢٣سوره (
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ارُ ا�خِرَةُ خَيْرٌ لuلgذِينَ يَتgقوُنَ أفFَََ تَعْقلِوُنَ  gلَعِبٌ وَلَھْوٌ وَللَد gOِنْيَا إ pوَمَا الْحَيَاةُ الد 

  )٣٢انعام، آيت  ۶سوره (

ارَ اْ�خِرَةَ لھَِيَ الْحَيَوَانُ  gالد gِلَھْوٌ وَلَعِبٌ وَإن gOِنْيَا إ pلَوْ كَانُوا وَمَا ھَذِهِ الْحَيَاةُ الد
 يَعْلَمُونَ 

)۶۴العنکبوت، آيت  ٢٩سوره (  

 

نْيَا لَعِبٌ وَلھَْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي اwْمَْوَالِ  pمَا الْحَيَاةُ الد gَاعْلَمُوا أن
ا ثُمg يَكُونُ  وَاwْوOََْدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُفgارَ نَبَاتُهُ ثُمg يَھِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّ

نْيَا  pوَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الد ِ gl َن uحُطَامًا وَفِي اْ�خِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ م
 إgOِ مَتَاعُ الْغُرُورِ 

  )٢٠الحديد، آيت  ۵٧سوره (    

  آری» ھذا ربی«به ھر يک روی     عنان تاکی به دست شک سپاری

  زن» O احـب اOفـلـين«نـوای     در مـلک يـقين زنخـليل آسا 

  )٢١يوسف زليخا ، ص (

وْمِ فلَمgَا رَأىَ القْمََرَ بَازِغًا قاَلَ ھَذَا رَبuي فلَمgَا أفَلََ قاَلَ لئَنِ لgمْ يَھْدِنيِ رَبuي wكُونَنg مِنَ القَْ 
الuينَ  gالض 

  )٧٧اOنعام ، آيت  ۶سوره (

 gا رَأىَ الش gي فَلَمuِا أفََلتَْ قَالَ يَا قَوْمِ إن gي ھَذَآ أكَْبَرُ فَلَمuمْسَ بَازِغَةً قَالَ ھَذَا رَب
ا تُشْرِكُونَ   gم uبَرِيءٌ م            

  )٧٨اOنعام ، آيت  ۶سوره (  

ا أفََلَ قَالَ O أحُِبp ا�فلِيِنَ  gي فَلَمuيْلُ رَأىَ كَوْكَبًا قَالَ ھَذَا رَبgعَلَيْهِ الل gا جَن gفَلَم  

  )٧۶اOنعام ، آيت  ۶سوره (
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  کم ھر وھم ترک ھر شکی کن

  رخ وجھت وجھی در يکی کن

  )٢٢يوسف زليخا ، ص (

مَاوَاتِ وَاwرَْضَ حَنِيفًا وَمَا أنََاْ مِنَ  gذِي فَطَرَ السgِھْتُ وَجْھِيَ لل gي وَجuِإن
 الْمُشْرِكِينَ 

  )٧٩اOنعام ، آيت  ۶سوره (

  ان الصFتی و نسکی و محيايی � رب العالمين

  زنادانی به دانائی رساندی  ز ضعف ناتوايی رھاندی

  )٢٢يوسف زليخا ، ص (

دَمَ اwسَْمَاء كُلgھَا ثُمg عَرَضَھُمْ عَلىَ الْمFَئَِكَةِ فَقَالَ أنَبِئُونِي بِأسَْمَاء وَعَلgمَ آ
  ھَؤOُء إنِ كُنتُمْ صَادِقِينَ 

  ) ٣١البقرۀ ، آيت ٢سوره (                   

         عَلgمَ اْ~نِسَانَ مَا لمَْ يَعْلمَْ 

  )۵العلق، آيت  ٩۶سوره (  

ذْكُورًا  gھْرِ لمَْ يَكُن شَيْئًا م gنَ الد uھَلْ أتََى عَلىَ اْ~نِسَانِ حِينٌ م  

  )١اOنسان، آيت ٧۶سوره (

 

  به امرونھی فرمودی خطابی  فرستادی به ما روشن کتابی

  )١١٢يوسف زليخا ، ص (

ينِ كُلuهِ وَلوَْ كَرِهَ  uليُِظْھِرَهُ عَلىَ الد uذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْھُدَى وَدِينِ الْحَقgھُوَ ال
 الْمُشْرِكُونَ 

  )٣٣التوبۀ،  آيت  ٩سوره (
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نْھُمْ يَتْلوُ عَلَيْھِمْ آيَاتكَِ وَيُعَلuمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  uم Oًنَا وَابْعَثْ فِيھِمْ رَسُو gرَب
يھِمْ إنgِكَ أنَتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ  uوَيُزَك             

  )١٢٩البقرۀ، آيت  ٢سوره (  

  به نافرمودنيھا پا فشرديم    ره فرمودنيھا کم سپرديم

  )٢٢ زليخا ، صيوسف (

نَا ظَلَمْنَا أنَفسَُنَا وَإنِ لgمْ تَغْفرِْ لنََا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنg مِنَ الْخَاسِرِينَ  gرَب َOقَا 

  )٢٣اOعراف، آيت  ٧سوره (

 gO َلمَُاتِ أن pقْدِرَ عَليَْهِ فَنَادَى فِي الظ gن نgأنَ ل gھَبَ مُغَاضِبًا فَظَن gونِ إذِ ذpوَذَا الن 
الِمِينَ  gي كُنتُ مِنَ الظuِأنَتَ سُبْحَانَكَ إن gOِإلَِهَ إ  

  )٨٧اOنبياء، آيت  ٢١سوره (

  :پاورقی ھا

قصه يوسف و زليخای جامی از معروف ترين و زيبا ترين آثار  – ١
دانشمند معروف و محقق فررزانه تاريخ . عبدالرحمان جامی محسوب است

  :ادبيات فارسی ادوارد براؤن در وصف اين قصه چنين می گويد 

The fifth of “soven Thrones” The Romance of Yousaf (Joseph) and Zulaykha 
(Potiphar’s wife) is by far the most celeberated and popular . . .  

(A Literary History of Persia, Vol III, P 531) 

دکتر رضا زاده شفق مثنوی يوسف و زليخا را معروفترين مثنوی بحساب می 
  )٣٢۵تاريخ ادبيات ايران، رضا زاده شفق، ص (آورد 

د بن محمد دشتی، متخلص به جامی و موOنا نورالدين عبدالرحمان بن احم – ٢
وی را سرخيل شاعران و . ق متولد شد.ھـ٨١٧ملقب به خاتم الشعراء در سال 
وی در شھر ھرات تحصيل علم نمود وی در . اديبان قرن نھم ھجری می دانند

سلسله صوفيه نقشبنديه بود و ھمچنين مريد خاص سعدالدين محمد کاشعری 
مينه نظم و نظر از خود بجای گذاشته است که جامی آثار فراوانی در ز. بود
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. اين آثار از زيبا ترين و ارزشمند ترين آثار زبان فارسی محسوب است
بFغت و ظرافت و شيوای و عمق معنا و تصوير گری ھنرمندانه و نوآوری 

او در غزل راه حافظ و در مثنوی راه امير خسرو . از ويژگيھای وی است
وی از اندک . اموفقيت بی نظيری رفته استدھلوی و حکيم نظامی را ب

شاعران فارسی است که در عھد خود بعنوان شاعر و نويسنده کسب عزت و 
احترام نموده اند وی را بزرگترين شاعر و اديب قرن نھم و آخرين شعرای 

) ٣٢٢تاريخ ادبيات ايران، رضا زاده شفق، ص (بزرگ متصوفه دانسته اند 
  )٢مقدمه ھفت اورنگ، ج . (را وداع گفت دار فانی ٨٩٨جامی در سال 

(A Literary History of Persia E.G. Brown, Vol III  

  .وی آثار زيادی نيز در زمينه تصوف و عرفان از خود بجای گذاشته است

فرزند مراد بخش از ) ١٨٩١ – ١٨۴٧(مولوی غFم رسول عالمپوری  – ٣
وی . قبيله گوجر و از منطقه عالمپور کوتله ھوشيار پور پنجاب شرقی ھند بود

معلم مدرسه ابتدائی بود که بعداً بدليل جذب و حال و مشغول بودن به شعر و 
  . ادب آنرا ترک نمود

سالگی داستان امير حمزه را  ٢٠در شعر گويی چنان ملکه داشت که در حدود 
ت اما زيبا ترين و ماندگار ترين و معروف ترين اثر ادبی وی منظوم ساخ

دراين مثنوی وی داستان معروف يوسف و زليخا را . احسن القصص نام دارد 
وی جھت کسب فيض در زمينه تصوف . بزبان پنجابی به نظم در آورده است

و سلوک به دھلی رفت و از سجاده نشين نظام الدين اوليا کسب فيض نيز 
ی ھم مدرس بود وھم حکيم و ھم طبيب و ھم شاعر توانا شگفت آور و. نمود

پنجابی ( نيدسالگی باتمام رسا ٢۴اين است که وی اين اثر عظيم را در بين 
  )٢٠٩ – ٢١٣، ص ١٩٨٨زبان و ادب ، حميد l ھاشمی 

اين مثنوی وی در بين عاميان و عالمان به طور يکسان مقبول افتاده است و 
وستان و اديبان مردم عادی ھم برخی از اشعار وی را حفظ عFوه بر ادب د

  .ھـ به پايان رسانيد  ١٢٩٠وی اين داستان را در سال . اند

سادگی و روانی و عمق معنوی و ارجاعات قرآنی و عناصر فرھنگی مثنوی 
ھمچون ديگر اشعار صوفيانه مثنوی وی نيز . وی را شھرت مدام بخشيده است

  )٣٩۵ – ٣٩۴پنجابی ادب دی کھانی، ص . (حقيقتسفری است از مجاز به 
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داستان يوسف و زليخا ھمچون فارسی تأثير زيادی بر ادب پنجابی گذاشته  – ۴
شاعران زيادی قصۀ يوسف و زليخا را بزبان پنجابی به نظم در آورده . است

  : اند که برخی از آنان را به ترتيب زمانی  معرفی می کنيم 

  رديف
  تصنيفسال   عنوان  شاعر

  ھ١٠٩٠  قصه يوسف و زليخا  حافظ برخور دار  

  ھ١١٣٧  بحرالعشق  محمد صديق Oلی  

  ھ١٢١٨  يوسف زليخا  عبدالحکيم اچی  

  ھ١٢۵٨  تفسير سورۀ يوسف  احمد يار مرالوی  

  ھ١٢٨٨  قصه حضرت يوسف  عمرالدين چيمه  

قصه حضرت يوسف   سيد فضل شاه  
  زليخا

  ھ١٣٠٠

  ھ١٣٠٩  المحسنينقصص   مولوی عبدالستار  

  l ھ١٣٢٢  قصص المحسنين  رحيم  

  ھ١٣٢۴  قصص المحسنين  مولوی محمد دلپذير  

  l ھ١٣٢۵  قصص المحسنين  مولوی حبيب  

  ھ١٣٨٨  قصه يوسف زليخا  l بخش چودھری  

  ھ١٣۶١  قصص المحسنين  دائم اقبال  

  )٨٩، ٨٨، ص ١٩٨٩احسن القصص، غFم رسول عالمپوری، تحقيق اقبال صFح الدين، ص (

و  Comparative Literature ادبيات تطبيقی را که بدان بزبان انگليسی – ۵
  :بزبان عربی اOدب المقارن می نامند اين گونه تعريف نموده اند
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ادبيات تطبيقی دOلت و فعھومی تاريخی دارد و موضوع تحقيق دراين علم «
پژوھش در موار تFقی ادبيات در زبانھای مختلف، يافتن : عبارت است از 

پيوند پيچيده و متعدد ادب در گذشته و حال و بطور کلی ارائه نقشی که 
اصول فنی در پيوندھای تاريخی در تاثير و تأثر داشته است ، چه از جنبۀ ھای 

ادبيات تطبيقی، غنيمی . »انواع مکاتب ادبی و چه از ديدگاه جريانھای فکری
  : ،  و نيز گفته اند )٣٢ھFل، ترجمه آيت l زاده شيرازی، ص 

“It (Comperative Literature) involves the lumping together of two texts or 
more which are perceived by the critic to have significant similarities of 
them or style through which their dissimilarities are sought to be probed 
into and accounted for and the artistic intent of the authors spet out. 

(Comparative Literature, Manmohan. K.Bhatnagar, 1999) 

المپوری در شيوه شعری خود شديداً تحت تاثير مولوی غFم رسول ع – ۶
دو اثر بزرگ وی يعنی . شاعران پارسی گو بويژه جامی قرار گرفته است

احسن القصص و داستان امير حمزه تحت تاثير شيوۀ مثنوی سرايی فارسی 
احسن القصص، غFم رسول عالمپوری، تحقق اقبال صFح الدين، . (است
وف پنجابی شريف کنجاھی برآن است که شاعر و نقاد معر) ٨٩، ص ١٩٨٩

غFم رسول عالمپوری در مثنوی احسن القصص بقدری تحت تأثير جامی می 
تاريخ .( باشد که در برخی از جاھا مثنوی وی ترجمه اثر جامی بنظر می آی

  )١٠۶،ص ١٣، ج ١٩٧١ادبيات مسلمانان پاکستان و ھند 

جوامع بشری و در خصوص آغاز و تطور فلسفه وحدت وجود در  – ٧
باOخص در فرھنگ ايرانی و اسFمی و شعر پارسی مراجعه شود به کتاب 

  .وحدت وجود اثر فضل l ضياء نور

  : پاورقيھا و کتابشناسی

جز سابع (العظيمی المثانی روح المعانی فی تفسير القرآنآلوسی، سيد محمود بغدادی، 
 ، المکتبه الحقانيه، پشاور، پاکستان)عشر

ش، مصحح و محقق، اعFخان .ھـ١٣٧٨، ٢و  ١، ج ھفت اورنگOنا عبدالرحمان، جامی، مو
 افصح زاد و حسين احمد تربيت، دفتر نشر ميراث مکتوب ، تھران
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، نسخه صحيحه، بی تا، باھتمام محمد يوسف و زليخاجامی، موOنا عبدالرحمان، 
 .فخرالدين، چاپ فخرالمطابع لکھنو، ھند

ش، چاپ اول، انتشارات آھنگ، .ھـ١٣۶٩،ادبيات ايرانتاريخ رضا زاده، شفق، 
 .تھران، ايران

، تصحيح و توضيح غFم حسين گلستان سعدیسعدی شيرازی، شيخ مصلح الدين، 
 .، شرکت سھامی انتشارات خوارزمی، تھران، ايران١٣٧٧يوسفی ، چاپ پنجم، 

علی  ، مقدمه و شرح زندگی ازکليات سعدیسعدی، شيرازی، شيخ مصلح الدين، 
 . زرين قلم بی تا، انتشارات فروغی، تھران، ايران

 ،l مقتدره قومی ٢٠٠٧، ترجمه سيد منظور حيدر، وحدت وجودضياء نور، فضل ،
 زبان، اسFم آباد، پاکستان

، تصحيح و تحقيق ، ١٩٨٩، چاپ اول، احسن القصصعالمپوری، مولوی غFم رسول، 
 اردو بازار، Oھور، پاکستاناقبال صFح الدين، عزيز پبلشرز، چوک 

، ١٩٨٩، چاپ دوم، ١٩٨٧، چاپ اول پنجابی ادب دی کھانیقريشی، عبدالغفور، 
 .اکادمی ادبيات پاکستان، اسFم آباد

 .، تھران، ايران١٣٧٩و  ١٣٧٨، اسفار اربعهمF صدرا، صدرالدين شيرازی، 

 پاکستان، چاپ اول، Oھور، ١٩٨٨، ١، ج بحرالفصاحتنجم الغنی، مولوی، 

 ، lانجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی١٩٨٨، پنجابی زبان و ادبھاشمی، حميد ،. 

، مؤسسسۀ ١٣٧٣، ترجمه آيت l زاده شيرازی، ادبيات تطبيقیھFل، محمد غنيمی، 
 . انتشارات امير کبير، تھران، ايران

  : قرآن مجيد 

 .پرنتر، Oھور، پاکستان، غFم علی ١٩٨٨اردو جامع انسائيکلوپيديا، جلد دوم،  

 .١٩٧١، سال ١٣، ص تاريخ ادبيات مسلمانان پاکستان و ھند
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